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شکر و ستايش براي الله تعالي است که بخشش نعمت​هاي زيادي را به اتمام رسانده است. عطاهاي بسياري را عطا فرموده است... و صلوات و سلام بر پيامبر پاک و آل و اصحاب گرامي​اش که او را یاری دادند. و اما بعد:

براي توست، اي کسي که آسمان با ستاره​ايش تو را زير سايه​ي خود گرفته است... و زمين، تو را بر روي خود قرار داده است؛ در نتيجه بر روي و پوسته​ي آن، گشت و گذار 
مي​کني! از آبِ آن مي​نوشي... و از زراعت آن مي​خوري... چهارپايان براي تو مسخر شده​اند... و زمين برايت ذليل گشته است... و آن زمين براي توست، و کشتي​ها از ميانه​ي دريا مي​گذرند! از آن [دريا] گوشتي تازه خارج مي​شود... و همچنین زيور آلاتي که توسط آن، زينت داده مي​شوي!

سراي خوبي است... و عطاهايی که  نازل شده​اند، قابل شمارش نيستند... و هیچ کس از تمامی آن عطاها آگاه 
نمی​باشد!

اي فرزند آدم! آيا شده است که زمانی [حتی به مدت کوتاه] صاحب اين نعمتها را ياد کني؟!

آيا هیچ وقت شده است که زبانت به شکر اين نعمتها مشغول شود؟!

برادر مسلمانم! نعمتهایي که الله تعالي به تو داده است، بسیار می​باشند... آيا از الله تعالي براي آنها شکر کرده​اي؟!

نفست را مورد حساب و کتاب قرار بده... و از او بپرس که آيا از شکرگزاران بوده است؟! همچنین آیا توجه داشته​ای که صبحگاهان و شبانگاهان، چه نعمتهايي به تو رسيده است؟! توجه به این نعمتها به مانند آن است که نداده داده می​شوی: آيا شکر مرا بجا آوردی؟!

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ( [البقرة: 172] (اي کساني که ايمان آورده​ايد! از چيزهاي پاکي که به شما روزي داده​ايم بخوريد و الله را شکر کنيد، اگر فقط او را مي​پرستيد).

(وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ( [النحل: 14] (او کسي است که دريا را مسخر نموده است تا از آن گوشت تازه​اي بخوريد و از آن زيور آلاتي خارج کنيد که آن را مي​پوشيد و کشتي​ها را در آن شکافنده مي​بيني و این برای آن است که از فضل او(الله تعالی) بجوييد و باشد که شکر نماييد).
(وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ( [النحل: 78] (الله شما را از شکمهاي مادرانتان خارج کرده است در حالي که چيزي نمي​دانستيد و براي شما گوشها و چشمها و دلها را قرار داده است، باشد که شکر نماييد).
(وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ( [القصص: 73] (از رحمت او اين است که براي شما شب و روز را قرار داد، تا [در شب] آرامش يابيد و [در روز] از فضل او طلب کنيد و باشد که شکر نماييد).
(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ * وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ * وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ( [يس: 71-73] (آيا نمي​بينند که ما با آنچه دستهايمان عمل مي​کند براي آنها چهارپاياني قرار داده​ايم و آنها مالک آن مي​باشند * و آن را براي آنها رام ساخته​ايم و بعضي از آنها سواري آنها مي​باشند و بعضي از آنها را مي​خورند * و براي آنها در آن منفعت​ها و نوشيدني​ها وجود دارد. پس چرا شکر نمي​کنند؟)
عجيب است که کسي در نعمتهاي الله تعالي گشت و گذار مي​کند؛ و فراموش مي​کند که آن را ياد کند! فراموش مي​کند که اين نعمتها از بخشايشگري است که خزانه​هاي هر چيزي در دست اوست!

عبد الله بن عمر بن عبد العزيز گفته است: «عمر بن عبد العزيز چشمش به نعمتي از آنچه الله( به او نعمت داده بود، نمي​افتاد؛ مگر آن که مي​گفت: يا الله! به تو پناه مي​برم که در ازاي نعمت تو کفر بورزم و يا آن که بعد از شناخت آن به آن کفر بورزم و يا فراموش کنم و براي آن [تو را] ستايش نکنم».

ابن أبي حواري گفته است: «فضيل بن عياض و سفيان بن عيينة شبي تا صبح نشستند و نعمتها را يادآوري مي​کردند! سفيان گفت: الله در اين چيز به ما نعمت داده است، الله در آن چيز به ما نعمت داده است، اين را براي ما انجام داده است و آن را براي ما انجام داده است».
اين حال بندگان صالح بود که نعمتهاي الله تعالي را ياد مي​کردند... و اين سخنان بر نفسهاي آنها سايه افکنده بود؛ و بر آنها لطف الله تعالي پنهان نبود... و همچنين از فضل وي بر خودشان آگاه بودند.

ابن منكدر به أبي حازم گفته است: «چه بسيار هستند کساني که مرا ديده​اند و مرا به خير دعوت داده​اند، آنها را نمي​شناسم و هرگز کار خيري براي آنها انجام نداده​ام!»، أبو حازم گفت: «هرگز مپندار که آن از جانب تو است، بلکه بنگر به کسي که آنها از جانب وي مي​باشد و او را شکر کن».

چه شگفت انگيز بودند آن مردان! کساني که وقتی کسي که دائما از روي فضلش با ريزه​کاري​ها به آنها نعمت مي​داد، آن نعمتها را یاد می​نمودند و هرگز چنین نعمتهایی از آنها پنهان نمي​ماند!

براي قلب گوارا است که بايستد و به بزرگي احسان الله تعالی بنگرد؛ به نعمت خالق تبارك و تعالى اقرار ​کند و مشغول شکر کردن وي شود... و سخن در ستايش او به ميان آورد... پس تو اي برادر مسلمان کجاي قافله​ي شکرگذاران هستي؟!

تو را برحذر مي​دارم که از آن دور نباشي! و اگر نه خودت را در راهي ديگر مي​يابي... و شايد آن راه، راهِ کفران کنندگان نعمت باشد!

مپندار که نعمت​هاي الله تعالي فقط در خوراکي و نوشيدني و پوشيدني​ وجود دارد!

اگر اين گونه بپنداري، از جاهلان خواهي بود... [شايد هم] غافل!

حسن بصري گفته است: «کسي که نعمتهاي الله را فقط در خوراکي يا نوشيدني يا لباس ببيند، علم او کم است و عذابش حاضر شدني می​باشد!».

مردي نزد يونس بن عبيد آمد و از تنگي [مال و] حالش شکايت کرد.

يونس به او گفت: آيا چشمت را هزار درهم مي​فروشي؟ گفت: خير!
گفت: دستت را صد هزار [درهم]؟! آن مرد گفت: خير!

گفت: پايت را چطور؟! آن مرد گفت: خير!
گفت: پس نعمتهاي الله( را ياد کن. يونس گفت: اين گونه مي​بينيم که نزد تو صدها هزار [درهم] وجود دارد و بازهم از نيازمندي شکايت مي​کني؟!

برادر مسلمانم: اين تنها گوشه​ای از نعمتهاي الله تعالي است که آن امام او را از آن آگاه ساخت و آن مرد در حالي نزد او آمد که از نيازمندي شکايت مي​کرد و دلیل آن این بود که اين نعمتها، از او پنهان مانده بود!

اين حال بسياري از مردم است که فهم آنها از درک حقيقت نعمتهاي الله تعالي کوتاه مي​باشد...

بدان اي عاقل! بزرگترين نعمتي که به تو داده شده است: هدايت به دين اسلام... و ثابت قدم شدن در توحيد می​باشد.

از مجاهد دربار​ي اين سخن الله تعالي: (وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً( [لقمان: 20] (و نعمتهاي ظاهري و باطني را براي شما گسترده است)، آمده است که گفت: [آن نعمت:] لا إله إلا الله است...

سفيان بن عيينة گفته است: «الله( نعمتي بر بندگانش بزرگتر از اين قرار نداده است که به آنها «لا إله إلا الله» (هيچ پرستش شونده​ي برحقي جز الله وجود ندارد) را آموخت... گفته است: لا إله إلا الله براي آنها در آخرت به مانند آب در دنيا مي​باشد». 

بكر بن عبد الله مزني گفته است: «کسي که مسلمان باشد و بدن او ناراحتي نداشته باشد؛ بهترين نعمتهاي دنيا و بهترين نعمتهاي آخرت در او جمع شده است! زيرا بهترين نعمتهاي دنيا عافيت [و دوري از مصيبت] مي​باشد و بهترين نعمتهاي آخرت همان اسلام است».
مردي نزد سهل بن عبد الله وارد شد و گفت: دزد وارد خانه​ام شد و کالاي مرا دزديد. او گفت: الله را شکر کن! اگر دزد داخل قلبت مي​شد – آن دزد همان شيطان است – توحيد تو را فاسد مي​کرد و در آن هنگام تو چکار مي​کردي؟!».

برادر مسلمانم! آن نعمت اسلام است که بزرگترين و با ارزش​ترين نعمتي است که به تو داده شده است... آيا الله تعالي را به خاطر آن شکر کرده​اي؟!

آيا به بزرگ بودن اين نعمت متذکر شده​اي؟!

چه بيچارگاني هستند که عقل آنها را نعمتهاي خوردني و نوشيدني بسته است و اين نعمت بزرگ را ياد نمي​کنند!

ابن قيم گفته است: «شکر عمومي بر خوردني و نوشيدني و پوشيدني مي​باشد و شکر خاص بر توحيد و ايمان و قدرت قلبها است».

اي برادر مسلمانم! اگر از شکرکنندگان الله تعالي بر نعمتهايش باشي، تو بر خير بزرگي قرار داري... و همانا هدايت شدن به شکرگزاري خود مستحق شکر مي​باشد!

رسول الله( فرموده است: «ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها؛ إلاَّ كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة...» (نعمتي نيست که الله به بنده​اش بدهد و او در پس آن الله را شکر و ستايش کند، مگر آن که آن شکر و ستايش برتر از آن نعمت است). [رواه الطبراني وغيره/ صحيح الجامع: 5562].

ابن قيم گفته است: «گفته مي​شد: شکر کردن به خاطر شکرگزاري از کامل بودن شکر است، زيرا وقتي مي​بيني به شکرگزاري توفيق يافته​اي، آن توفيق يافتن از نعمتهايي است که به تو داده شده است؛ بر نعمتها شکرگزاري کن! سپس برای آن که توفیق شکرگزاري​ به تو داده شده است، نیز شکرگزار باش!».

از بكر بن عبد الله مزني آمده است که گفت: «بنده هرگز الحمد لله نمي​گويد؛ مگر آن که بر وي واجب مي​شود تا براي سخنش: «الحمد لله!» نيز شکر کند، مي​گويم: پاداش آن نعمتها چيست؟ مي​گويد: «پاداش آن اين است که بگويي الحمد لله، و نعمتي ديگر مي​آيد و نعمتهاي الله( را از دست نده!».

نفست را مورد حساب و کتاب قرار بده... آيا تو از شکرگزاران هستي؟!

آيا اگر از آنها هستي.... از شکرگزاران نعمت شکر مي​باشي؟!

سپس: نفست را مورد حساب و کتاب قرار بده از نعمتهاي الله تعالي که از هر سو تو را در بر گرفته است؟!

بله تو به شکلی راحت، با نعمت​هاي الله تعالي فراگرفته شده​اي... و تمامي آنها تو را دعوت مي​دهد که شکر و ستايش نمايي، شکر و ستايشي بر بخشايشگرِ تبارك و تعالى...
رسول الله( فرموده است: «إنَّ الله ليرضى عن العبد أن يأكلَ الأكلَة فيحمده عليها، أو يشرب الشَرْبَة فيحمدَهُ عليها» (الله تعالي از بنده​اي راضي مي​شود که وقتي خوراکيي را مي​خورد او را شکر و ستايش نمايد يا [وقتي] نوشيدنيي مي​نوشد او را شکر و ستايش نمايد). [رواه مسلم].

رسول الله( فرموده است: «الطاعم الشاكر؛ له مثل أجر الصائم الصابر» (اجر کسی که می​خورد و برای آن [غذا] شکرگزار است، به مانند کسی است که روزه​ گرفته است و برای [آن روزه،] صبور مي​باشد). [رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والدارمي/ صحيح ابن ماجه للألباني: 1440].

برادر مسلمانم! دائماً به ياد بياور که تو در نعمتهاي الله تعالي گشت و گذار مي​کني... نعمتي از نعمتهاي او را حقير مشمار... چه بسيار نعمتهايي وجود دارند که آگاهي از شناخت منزلت آنها و بزرگي آنها صورت نگرفته است! اين طور مپندار که نعمت آن است که مال زياد داشته باشي... و يا ثروتمند باشي... و يا در انواع لذتها غرق شده باشي... بلکه آنچه که الله تعالي به تو نعمت داده است؛ بزرگتر از آنها مي​باشد، حتي اگر مال کمي داشته باشي...

رسول الله( فرموده است: «من أصبح منكم آمنًا في سريه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنَّما حيزَتْ له الدنيا بحذافيرها!» (کسي از شما که در خانه​اش ايمن باشد و در بدنش عافيت وجود داشته باشد و غذاي روزش نزد او باشد، به مانند آن است که تمامي دنيا به او داده شده است). [رواه البخاري في الأدب المفرد، والترمذي وابن ماجه وغيرهم/ صحيح الجامع: 6042].

از مكحول آمده است: «از او درباره​ي اين سخن الله تعالي سوال شد: (ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ( (سپس در آن روز از نعمت از شما سوال خواهد شد) گفت: [آن نعمت،] نوشيدني خنک، سايه​ي خانه، سير شدن شکم، اعتدال در آفریده شدن و لذت خواب مي​باشد».

يونس بن عبيد گفته است: «مردي به أبي تميمة گفت: چگونه صبح کردي؟ گفت: بين دو نعمت صبح نمودم که نمي​دانم کدام يک از ديگري برتر است! گناهاني که الله آنها را پوشانده است و شخصي نمي​تواند توسط آنها به من سرکوفت زند و دوستيي که الله در قلب بندگان قرار داده است و عمل من به آن نمي​رسد؟!».

همان گونه که مي​بينيد، عارفان حقيقت نعمتها را فهميده​اند، و آن فقط مخصوص بعضي از امور ظاهري نمي​باشد که بر خلاف فهم بعضي از افراد مي​باشد!

چه بسيار کساني که داراي نعمتي مي​باشند؛ مال زياد، ثروت انبوه؛ و از آن استفاده نمي​کنند؛ و دليل آن بيماري يا آشوبي است که بر او قرار دارد؛ در نتيجه او را در حالي مي​بينيد که از نيک بودن غذا بهره​مند نمي​شود، و لذت خواب به او آرامش نمي​دهد! بسيار شکايت مي​کند! و کم شکر مي​نمايد!

و چه بسيار فقيراني هستند... که چيزي ندارند... غذاي روز آنها تأمين نمي​شود... ولي در بدنش سلامتي وجود دارد... مي​خندد... شاد است... و ناراحت غذاي فرداي خود نمي​باشد... و شکرگزار پروردگار تعالايش است...

پس اين از کجاي آن است؟!

حسن بصري گفته است: «خيري که شرّ در آن راه ندارد، عافيت همراه شکر است و چه بسيار اهل نعمتي هستند که شکرگزار نمي​باشند!».

برادر مسلمانم! شکر را عادت خودت قرار بده، و در این حالت است که تو شمارشگرِ نعمتهاي الله تعالي بر خودت مي​باشي...

بدان که شکر صادقانه آن است که با انجام دادن اعمال [صالح]، صداقت آن اثبات شود؛ و با زبانت شکرگزار الله تعالي نباش در حالي که اعضاي بدنت نافرماني مي​کنند...

پس در کجاي شکر برای اعضاي بدنت، قرار داري؟!

محمد بن كعب قرظي گفته است: «شكر کردن: عمل نمودن مي​باشد
. زيرا الله تعالي مي​فرمايد: (اعْمَلُوا آَلَ دَاوُودَ شُكْرًا( (اي آل داود شکر را انجام دهيد!) يعني عملي را انجام دهيد که براي شکرگزاري است».

نصر بن محمد سمرقندي گفته است: «گفته مي​شود: شکر بر دو وجه است: شکر عام و شکر خاص. اما شکر عام آن است که تشکر با زبان صورت گيرد و به نعمت الله تعالي اعتراف صورت گيرد. اما شکر خاص بدان معناست که تشکر با زبان، شناخت قلب و خدمت با ارکان صورت گيرد و حفظ کردن زبان و ديگر اعضاي بدن از آن مي​باشد».
اي کسي که در نعمت​هاي الله تعالي گشت و گذار مي​کني! از مستلزمات آن اين است که بخشنده​ي اين نعمتها را دوست داشته باشي و به حق، اطاعت از وي تبارک و تعالي را برپا داري... تا بدين شکل حق شکر او را بجا آورده باشي...

ولي چه بسيار عجيب است که آن غافلان را مي​بيني؛ کساني که از نعمتهاي الله تعالي براي نافرماني از وي کمک مي​گيرند! و به مانند بنده​اي مي​شوند که سرور او به او مالي را عطا کرده است و خير بزرگي را به او نعمت داده است و آن بنده از اين مال براي آزار و دشمني با سرورش استفاده مي​کند!

مردي به أبي حازم گفت: اي ابوحازم! شکر چشم چيست؟
گفت: اگر خيري با آنها را ديدي آن را اعلان کني و اگر شرّي را با آنها ديدي آن را بپوشاني.

گفت: شکر گوش چيست؟ 
گفت: اگر خيري با آنها شنيدي آن را حفظ کني و اگر شرّي با آنها شنيدي آن را بپوشاني.

گفت: شکر دست چيست؟ 
گفت: با آن چيزي که براي آن دو نيست را نگيري و آنچه از حق الله تعالي در آنان وجود دارد را منع نکني(منظور صدقه دادن است).

گفت: شکر شکم چيست؟ 
گفت: آن است که پايينِ آن غذا و بالاي آن علم باشد.

گفت: شکر عورت چيست؟ 
گفت: همانطور که الله تبارك و تعالى مي​فرمايد: (إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ( إلى قوله: (فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ( [المؤمنون: 7] (مگر بر همسران و مُلک يمينشان و آنها ملامت شده نيستند) تا (پس آنان از حد تجاوز کنندگان مي​باشند).

گفت: شکر پا چيست؟ 
گفت: اگر [قلب] زنده​اي را ديد به او غبطه بخوري؛ و سعي کني توسط آنها(دو پا) عمل او را انجام دهي و اگر [قلب] مرده​اي را ديدي، بر آن خشم بگيري و آن دو را از عمل او باز داري و اين در حالي باشد که تو شکرگزار الله باشي.
اما کسي که با زبانش شکر کند و با تمامي اعضاي بدنش شکر ننمايد؛ به مانند مردي است که عبايي دارد و آن را بر قسمتي از خود قرار می​دهد و توسط آن خودش را نمی​پوشاند و در نتیجه آن عبا به او در گرما، سرما، برف و باران سود نمي​رساند».
اي برادر مسلمانم: شکر نعمتها آنها را از، هدر رفتن آنها در امان مي​دارد... و آنها را از فرار حفظ مي​کند... همان گونه که کفران نعمت سبب از بين رفتن آنها مي​شود!

حسن بصري گفته است: «الله تعالي با نعمتش هر که را بخواهد بهره​مند مي​کند، پس اگر از آن شکر صورت نگيرد، آن را تبديل به عذاب مي​کند! و به همين دليل شکر را حفظ کننده​ ناميده​اند؛ زيرا آن نعمت موجود را حفظ مي​کند و «کِشنده» [ناميده مي​شود] زيرا آن، نعمتهاي از دست رفته را [به سوي انسان] مي​کشد».

عمر بن عبد العزيز گفته است: «با شکر الله تعالي بر نعمتهاي الله( قيد و بند بزنيد».

يکي از پيشينيان گفته است: «نعمتها وحشي هستند پس با شکر به آنها قيد و بند بزنيد».

از شکر نعمت: صحبت کردن از آن است و در آن، شنونده​ از نعمتهاي الله تعالي آگاه مي​شود...

پيامبر( فرموده است: «التحدُّث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل؛ لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس؛ لا يشكر الله، والجماعة بركة، والفرقة عذاب» (سخن گفتن از نعمت الله شکر است و ترک آن کفر مي​باشد و کسي که براي کم شکر نکند براي زياد شکر نمي​کند و کسي که از مردم تشکر نکند از الله تشکر ننموده است و جماعت برکت است و فرقه فرقه شدن عذاب). [رواه البيهقي في الشعب/ صحيح الجامع: 3014].

همچنين اي برادر مسلمان! شکر نعمت باعث زياد شدن آن مي​شود؛ و کسي که الله تعالي را براي نعمتهايش شکر کند؛ الله متعال آن نعمت را برای او زياد مي​کند... این زياد شدن از طرف الله تعالي همان زياد شدن ثروت است... و در نتیجه​ی آن هر چيزي براي تو خواهد بود!

الله تعالى مي​فرمايد: (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ( [إبراهيم: 7] (و آن گاه که پروردگارتان اعلان نمود که اگر شکر کنيد براي شما زياد مي​کنم و اگر کفر بورزيد، عذاب من بسي شدید است).
علي( به مردي از اهل همدان گفت: «نعمت وابسته به شکر است و با شکر نمودن زیاد می​شود. آن دو [یعنی شکر و نعمت] به یکدیگر وصل می​باشند و [شکرگزاری باعث می​شود که] زياد شدنِ [نعمت] از طرف الله( قطع نشود؛ و این قطع نشدن، ادامه می​یابد تا آن که شکرگزاری از طرف بنده قطع شود».

برادر مسلمانم! از مهمترين معالم، شکر الله تعالي است و کسي موفق است که به آن توفيق داده شود... و از اهل آن باشد...

پس نفست را مورد حساب و کتاب قرار بده: در کجاي مراتب شکر هستي؟! و بهره​ي تو از اين کالاي پُر ارزش چه مي​باشد؟!

نعمتهاي الله تعالي را زير نظر داشته باشیم و با شکر نمودن آنها را به سوي خودمان باز مي​گردانیم... و از نعمت الله تعالي براي نافرماني نمودن از وي استفاده نکنیم...

از الله تعالي درخواست مي​کنم تا به شما بر شکر نمودنش کمک نمايد... باشد که از شکرگزاران شويم...

شکر و ستايش براي الله تعالي است... صلوات و سلام بر پيامبر و آل و اصحابش...

� - در زبان عربي براي تشکر کردن دو لفظ وجود دارد: «شکر» که به معناي تشکر کردن با انجام دادن عملي است و «حمد» که شکرگزاري فقط با زبان و قلب مي�باشد.(مترجم)
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